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چ مثل چمران
نسل امروز بسیاری از شخصیت ها مانند چمران را فقط در آثار هنری و ادبی می تواند بشناسد

نقد میهن پرستی افراطی
نگاهی به نمایش خدای جهنم نوشته سام شپارد و به 

کارگردانی سیاوش جامع

»خــدای دوزخ« آخریــن 
نمایشنامه  سام شپارد - برنده  
جایزه پولیتزر- است. این اثر 
که طنز سیاه و تراژدی را در 
پس زمینه خود دارد به نوعی 
هجوآمیز هم جلوه می کند. 
شپارد نویسنده ای مردمی 
بود که به او لقب نویســنده 
قشر تنگدست یا اقشار پایین 
جامعه را نیــز داده اند. او در 

نمایشنامه هایش به نقد سیاست های آمریکا، رویای آمریکایی، 
گلوبالیســت ها، میهن پرســتی افراطی، دمکراسی آمریکایی، 
ازهم پاشیدگی خانواده ها و روابط بین افراد و... پرداخته که خدای 
جهنم نیز از این قاعده مستثنی نیست. »خدای جهنم« در نقد 
میهن پرستی افراطی که پس از وقایع 11سپتامبر پدید آمد نوشته 
شده و تأثیر نامطلوب این سیاست را در خلال زندگی یک زوج 

دامدار روایت می کند.
»فرانک« و »امِا« زوجی آرام و محترم هستند که بی هیچ فرزندی 
در مزرعه ای در ایالت ویسکانسین آمریکا زندگی می کنند. شغل 
آنها پرورش گاو است و روزگارشان در زمستان سرد و برفی بدون 
هیجان خاصی می گذرد تا اینکه دوست قدیمی مرد، مهمانشان 
می شود.»هینز« مردی دانشمند است که در پروژه های علمی 
ویژه و خاص با دولت همکاری می کنــد. ورود او به خانه فرانک 
و اما به آغاز ماجراهایی در خانه  میزبان می انجامد که هر لحظه 
نگران کننده تر و ترسناک تر می شوند. در این نمایش تقابل سنت و 
مدرنیته و از بین رفتن و تغییر شکل دادن فرهنگ و آداب و سنن 
خانوادگی، اجتماعی و کاری توسط سیاست های دولت در راستای 
اهداف سیاسی، نظامی و علمی صاحبان قدرت، پول، سرمایه و... 

مطرح شده است.
اینکه دیگر حتی شــیوه های سنتی کشــاورزی و دامداری و 
کسب وکار توسط شــرکت های بزرگ که همه  چیز را مال خود 
کرده اند و کسب وکارهای کوچک را به نابودی کشانده اند از بین 
می رود و همه مجبورند که برای کارتل ها و تراست ها و صاحبان 
قدرت و ســرمایه کار کنند؛ مانند روباتی که همه  چیزش تحت 
کنترل آنهاست حتی احساسات شخصی اش. شــپارد در این 
نمایشنامه به جنگ سرد می پردازد؛ جنگی به بهانه حفظ آمریکا، 
دمکراسی، رویای آمریکایی و پیشرفت و دفاع از همه آنچه آمریکا 
را ساخته است. این جنگ ســرد به خانواده ها و روابط افراد نیز 
ســرایت کرده اســت. اما و فرانک بچه ای ندارند و زندگی شان 
یکنواخت و سرد است. فرانک عاشــق گوساله هایش است و اما 
نیز ســرگرم کارهای خانه و محافظت از حریم خود یعنی خانه 
و زن بودنش. در واقع ســردی حاکم بر روابط فردی و اجتماعی 
و ترس از بروز احساسات و غرایز طبیعی موضوعی است که در 
متن مطرح می شود. گویی انسان ها دیگر نمی توانند به راحتی 
خود را بروز دهند. نوعی ترس و پنهان کاری در ابراز احساسات 
و روابط فردی و اجتماعی حاکم شده است و این به سیاست های 
دولت در زمینه های مختلف مانند جنگ ها، بمباران تبلیغاتی، 
میهن پرستی، رویای آمریکایی، دکترین دهکده جهانی و حرکت 
به سوی پیشرفت همه جانبه با ایجاد ترس از دشمنان و تروریسم 

در بین اقشار جامعه بازمی گردد.
سیاوش جامع به عنوان کارگردان، هوشمندانه سعی کرده همه 
این مسائل را در کارش بگنجاند؛ از سردی رابطه بین اما و فرانک و 
ترس از بروز عادی ترین احساسات و غرایز طبیعی انسان گرفته تا 
اضطراب و ترس هینز و رفتار دیکتاتورمآبانه ماموری که برای بردن 
هینز در قالب یک فروشنده دستفروش به منزل فرانک و اما می آید. 
کارگردان سعی کرده حرکات و  میزان ها براساس شخصیت ها و 
موقعیت و فضای حاکم بر نمایش طرح ریزی شوند. فضای ساکت 
و در جاهایی ساکن، سرد و ترس آوری که در سرتاسر متن شپارد 
حاکم است، در اجرا به شکل خوبی پیاده شده است و این دهشت 
و ترس به تماشاگران منتقل می شود؛ دهشت و پنهان کاری ای 

که حتی روابط خصوصی افراد را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
لباس و صحنه براساس زمان و مکان نمایش طراحی شده اند و همه 
اینها به اضافه طراحی نور در القای حس و فضای ترسناک مستتر 
در نمایش که هر لحظه از شروع تا به انتها بیشتر و بیشتر می شود 
تأثیر بسزایی دارند. شاید بتوان گفت سکوت های دراماتیکی در 
سرتاسر نمایش لازم است که باید مورد توجه خاص قرار گیرند. 
این سکوت نه به معنای مکث یا ســکون بلکه در ریتم درونی و 
بیرونی شخصیت ها، حس، میزان و حرکات باید به ظهور برسد تا 
آن دهشت، ترس و روزمرگی را بهتر و ژرف تر القا کند . در این میان 
شاید »امِا« که نمونه احساس، زیبایی، لطافت، ظرافت و طبیعت 
انسانی اســت به عنوان یک زن قربانی اصلی این سیاست و این 
رویای آمریکایی و این جنگ سرد باشد. در هرحال شاهد نمایشی 
هوشــمندانه و در خور بودیم که در ذهن مخاطب پرسش های 

خاص خود را ایجاد می کند.

درگذشت خواننده پیشکسوت

نصرالله ناصح پور، خواننده پیشکســوت موسیقی سنتی که 
به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شده بود شامگاه 

یکشنبه ـ ۲۸ خرداد ماه ـ در ۸۳ سالگی درگذشت.
به گزارش روابط  عمومی خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع 
پیکر این خواننده پیشکسوت روز چهارشنبه، ۳1 خردادماه، 
ســاعت ۹:۳۰ دقیقه صبح از مقابل خانــه هنرمندان ایران 
برگزار می شود و پیکر وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به 
خاک سپرده خواهد شد. نصرالله ناصح پور در سال 1۳1۹ در 
اردبیل، به دنیا آمد و از همان دوران کودکی، در خانواده ای 
موسیقی شناس پرورش یافت. نصرالله ناصح پور، با عزیمت 
به تهران، بیشــتر اوقات خود را مصروف فراگیری موسیقی 
سنتی ایران کرد و پس از آشنایی با استاد محمود کریمی، به 
هنرستان آزاد موسیقی ملی راه یافت و مشغول تحصیل شد.

پس از تشــکیل کلاس های مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، 
از راهنمایی ها، آموزش و توصیه های ارزنده اســتاد نورعلی 
برومند بهره مند شد. وی از جلسات شناخت موسیقی و کلام 
و تلفیق شعر وموسیقی نیز بهره های فراوان جست و سپس 
برای فراگیری ردیف عالی موسیقی سنتی و آموزش تصنیف 
و ضرباهنگ مربوط به آن، به محضر اســتاد عبدالله دوامی 

راه پیدا کرد.

پاک نیت، بازیگر سریال 
ده نمکی شد

محمود پاک نیت در سریال تازه مسعود ده نمکی 
ایفای نقش می کند. »رستگاری« نام سریال تازه 
مســعود ده نمکی اســت که برای پخش در ایام 
 ماه مبــارک رمضان آماده نمایش خواهد شــد. 
به گزارش تســنیم، در این ســریال که بیش از 
۲۰بازیگر صاحب نام ایفای نقش می کنند، محمود 
پاک نیت، بازیگر پیشکسوت نیز حضور دارد. چند 
روز قبل مختار سائقی، بازیگر سینما و تلویزیون 
رسماً اعلام کرد قرار اســت در این سریال نقش 
منفی داشته باشد و این سریال از ابتدای تیرماه کار 
تولید خود را آغاز می کند. داستان سریال آنچنان 
که پیش از این گفته شــده بود، فضایی ماورایی 
دارد و یکی از گزینه های پخش در ایام  ماه مبارک 
رمضان در پایان سال  جاری است. فیلمنامه این 
سریال را حسن وارسته به نگارش درآورده است 
که در قالب ۳۰قسمت، سال گذشته تحویل تیم 

تولید شده است.

نقل قول خبر

یاد

 چرا سریال های تلویزیون
دیگر خیابان ها را خلوت نمی کند؟ 

صفا آقاجانی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ 
به این سؤال که چرا ما دیگر سریال های خیابان خلوت کنی 
مثل »زمانه« و »دردسرهای عظیم« نداریم، گفت: این کارها 

فیلمنامه ها، کارگردانان و بازیگرانی خوبی داشتند. 
به خاطر همین اســت هنوز هم دیده می شــوند و جذابیت 
دارند. اما نکته شما این بود که چرا »زمانه ها« را امروز نداریم؟ 
من می گویم باید به عقــب برگردند و ببینند در گذشــته 
چطور سریال ســازی می کردند. باید بودجه خوب و اصولی 
اختصاص بدهند. یعنی کسانی که کاربلدند از تهیه کننده، 
نویسنده و کارگردان گرفته تا بازیگران باید درست انتخاب 
شوند و کنار هم قرار بگیرند تا کارهای خوبی ساخته شود و 
به پخش برسد. آقاجانی درخصوص ۲ سریال »دردسرهای 
عظیم« و »زمانه« تأکید کرد: در این سریال ها ۲ کاراکتری را 
بازی کردم که هیچ کدام شبیه به  خودم نبودند. اما به هر حال 
بازیگر یک جایی هم از شخصیت خودش وام می گیرد برای 

اینکه بتواند به شخصیت و کاراکتر سریال برسد.

تلویزیون

سریال

سیدعلی تدین صدوقی؛ روزنامه نگاریادداشت

به احترام سعید پورصمیمی 
نمایــش  بازیگــر  کرامتــی،  مســعود 
»خوشــدلان«: آقــای پورصمیمــی بــا من 
تمــاس گرفــت و پیشــنهاد کار را داد و 
مــن بــدون اینکــه بدانــم متــن چیســت 
از آنجایــی کــه با هــم دوســت هســتیم و 
در عرصــه بازیگــری بــزرگ مــا و برایــم 
قابل احتــرام اســت، پذیرفتــم. بعــد کــه 
متــن را بــه مــن داد و آن را خوانــدم کمــی 
ترســیدم زیــرا تاکنــون به شــکل و شــیوه 
اجرایــی اکسپرسیونیســتی که در شــکل 
نمایش هــای ایرانــی وجــود دارد فکــر 
نکــرده بــودم. واقعیــت ایــن اســت کــه 
تجربه خاصی برایم بود و برای خودم هم 
بشخصه تجربه خوبی اســت و امیدوارم 
مخاطب نیــز ایــن کار را دوســت داشــته 

باشد. / مهر 

 ساخت مستند 
برای هشدار به مسئولان 

محمدرضا امامقلی، تهیه کننده مســتند 
»منفــی14«: »منفــی14« بــه واکاوی 
نقــش نهادهــای اجتماعــی در حــوزه 
مســئولیت آنــان دربــاره کــودکان کار و 
خیابانی می پردازد. در این مستند سعی 
کردیــم قبــل از هر چیــز مسئله شناســی 
ایــن موضــوع را کــه همــواره مــورد بحث 
هم بــوده اســت، بررســی کنیــم و بــه این 
ســؤال مهم پاســخ بدهیــم؛ کــودکان کار 
و خیابانی بر چه  اساســی ایجاد شــده اند 
و چــه عواملــی در رشــد کمّــی آنــان نقش 

داشته است؟  / تسنیم 

۴۸ ساعت با چمران
»چ« حاتمي کیا فیلم موفقی درباره یکی از اسطوره های انقلاب و دفاع  مقدس است

»چ« شــاخص ترین فیلم کارنامه حاتمي کیا در ۲ دهه اخیر، یکی از آثار 
جاه طلبانه سازنده اش هم محسوب می شــود که چه در روایت و چه در 
پرداخت سینمایی فاصله ای قابل توجه با فیلم های متأخر حاتمي کیا دارد. 
ضمن اینکه پرداختن به برشی از زندگی و زمانه شهید مصطفی چمران، 
چالش های معمول روایت زندگی مشــاهیر را هم به همراه داشته است. 
حاتمي کیا با هوشمندی، فیلم »چ« را با روایت ۲ روز از زندگی مصطفی 
چمران ساخته است؛ ۲ روز پر حادثه ای که چمران به واسطه ناآرامی های 
ابتدای پیروزی انقلاب به کردستان می رود. تمرکز بر وقایع این دو روز، باعث 
تمرکز و اشراف بر یک واقعه تاریخی مشخص شده و راهکار مناسبی هم 
برای پرداختن به شخصیتی بوده که پرداختن به تمام ابعاد زندگی اش بیشتر 
مناسب مجموعه تلویزیونی است تا فیلم سینمایی. »چ« روایت ۲ شبانه روز 
حضور دکتر چمران )فریبرز عرب نیا( در مقام نماینده دولت به اتفاق تیمسار 
فلاحی )سعید راد( و ... در پاوه کردستان است. دکتر وقتی می رسد که شهر 

در آستانه سقوط است. اصغر وصالی 
)بابک حمیدیان(، فرمانده نیروهای 
پاسدار با تعدادی رزمنده تنها حافظان 
مردم در برابر هجوم ســرتا پا مسلح 
ضد انقلاب به سرکردگی دکتر عنایت 
)مهدی سلطانی( است. تم مورد علاقه 

فیلمساز، جدال میان عقل و احساس و تقابل میان جنگ و صلح، در »چ« به 
شکلی باورپذیر تر از فیلم های بعدی حاتمي کیا به تصویر کشیده شده است. 
فیلم در روایتگری تاریخ هم کوشیده تا جزئی نگر باشد و از آرامش چمران 
در کنار جوش و خروش اصغر وصالی در خدمت دستمایه اش بهره گرفته 
است. حاتمي کیا به  عنوان کارگردانی که همیشه تکنیک برایش مسئله بوده، 
کوشش فن سالارانه ای در فیلم چ را به نمایش می گذارد که از این جهت 
هم از بیشتر فیلم های ۲ دهه اخیرش موفق تر عمل کرده است. حاشیه های 
هنگام تولید و اختلاف میان کارگردان و بازیگر نقش چمران، لطمه هایی به 
فیلم وارد کرده ولی فیلم چ در نهایت یکی از آثار موفق سینمای ایران در 
دهه ۹۰ است که تصویرش از شهید مصطفی چمران، یاران و همراهانش، 

باور پذیر و پذیرفتنی است.

»عروسک« در راه اکران 
جلیل اکبری صحت، تهیه کننده 

اکران
فیلم ســینمایی »عروسک« در 
تدارک اکران این فیلم در نخستین 
سالگرد فقدان کارگردانش است. به گزارش ایسنا، 
»عروســک« دومین فیلــم بلند زنده یــاد اصغر 
یوسفی نژاد بود که ۲ سال قبل متقاضی شرکت در 
جشنواره فیلم فجر شد و با وجود اینکه برخی اعضای 
هیأت انتخاب این فیلم را پســندیده بودند، مجوز 

نمایشش در این رویداد صادر نشد.
اصغر یوسفی نژاد متولد سال 1۳۴۸ بود که سال ها 
به عنوان نویسنده و منتقد در سینما و نشریات معتبر 
سینمایی از جمله مجله »فیلم« فعالیت داشت و 

سال 1۳۶۹ نخستین فیلم ۸ میلی متری خود را با نام 
»سیاه و سفید« در۳ اپیزود ساخت. او با وجود دوران 
طولانی فعالیت در این عرصه و ساخت سریال در 
صداوسیمای تبریز، فیلم »اوِ« )خانه( را کارگردانی 

کرد که با استقبال منتقدان مواجه شد.
یوسفی نژاد نخســتین فیلم بلند سینمایی خود 
را به زبان ترکی ســاخت که تحســین بسیاری را 
برانگیخت و همشــهریانش آن را افتخار سینمای 
تبریز دانســتند.»گاد فری چشایر« به عنوان عضو 
انجمن ملی منتقدان آمریکا، یادداشتی درباره فیلم 
»او« نوشت که در نخستین جشنواره فیلم نیویورک 
به نمایش درآمد. او طرح داستان این فیلم را پرتعلیق 

و میزانسن های آن را استادانه توصیف کرده بود. با 
توجه به بازخوردهای مثبت فیلم »اوِ«، یوسفی نژاد 
فیلم دومش را هم به زبان ترکی و با بازیگران تبریزی 

با نام »عروسک« ساخت. پس از آنکه این فیلم، موفق 
به راهیابی به جشنواره فیلم فجر نشد، سازندگانش 
در تلاش بودند که پروانه نمایش آن را بگیرند، ولی 
تا وقتی کارگردانش زنــده بود این تلاش ها به ثمر 
ننشست و »عروسک« در دوران حیات کارگردانش 

رنگ پرده را ندید.
این فیلم مدتی قبل در جشنواره فیلم استانبول 
هم نمایش داده شد و از آنجا که به نظر می رسد 
مشکلی برای نمایش آن وجود ندارد، طبق گفته 
تهیه کننده - جلیل اکبری صحت - برای اکران 
عمومی در سالگرد درگذشت فیلمسازش آماده 

می شود.

سعید مروتیسینما
روزنامه نگار

کمتر کسی را می توان در ایران سراغ داشت 
که نامی از مصطفی چمران، فرمانده ستاد 
جنگ های نامنظم نشنیده باشد. او علاوه بر 
اینکه مبارز بود، خودش اهل هنر بود؛ نقاشی 
می کشید و خط، مشق می کرد. چمران پیش 
از شــهادت برای تعلیم چریک های مبارز 
ایرانی و ایجاد پایگاه چریکی مســتقل به 
لبنان سفر کرد و ســازمانی به نام »امل« 
را براســاس اصول و مبانی اسلامی ایجاد 

کرد. او ســی ام خرداد 1۳۶۰، یک ماه پس 
از پیــروزی در ارتفاعــات »الله اکبر«، در 
نشست فوق العاده شــورای عالی دفاع در 
اهواز، از بی تحرکی و سکون نیرو ها انتقاد 
و پیشنهاد های نظامی خود و ازجمله حمله 
برای آزادسازی بستان را ارائه کرد. چمران 
سی ویکم خرداد 1۳۶۰ در دهلاویه و بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. بعد 
از شهادت چمران تا به امروز آثاری درباره 
زندگی و شــخصیت این مبارز بزرگ تولید 
شده که بیشــترین حجم این تولیدات در 
قالب انتشار کتاب هایی درباره چمران است 

که تعداد آنها به 4۰ عنوان می رسد.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

چمران به روایت همسرش
انتشارات روایت فتح در ۳مجموعه »نیمه پنهان ماه«، »یادگاران« و »از چشم ها« که به شهدا و خاطراتشان 
اختصاص دارد، به شهید چمران پرداخته. »چمران به روایت همسر شهید«، نخستین کتاب از مجموعه 
کتاب های »نیمه پنهان« است. در این اثر، غاده چمران از دوست نداشتن ها آغاز می کند؛ از غم جنگ های 

داخلی و... می گوید.

کتاب هایی برای نوجوانان
»دلم برایش تنگ شده« نوشته محمد علی جعفری دیگر کتاب منتشر شده درباره شهید چمران در سال های 
اخیر است که با استقبال مخاطبان روبه رو شده است. در این کتاب، بخش هایی از زندگی شهید »مصطفی 
چمران« در قالب داستان با هدف شناساندن بیشتر و بهتر شخصیت شهید چمران و آموزش میهن دوستی، 
آزادگی، تلاش و مجاهدت به نوجوانان و جوانان تدوین شــده اســت. »کتاب چمران« هم از مجموعه 

کتاب های »یادگاران« تألیف  رهی رسولی فر  در 11۲صفحه برای گروه سنی جوانان منتشر شده است.

رستاخیز پاوه
»رســتاخیز پاوه« داســتانی برگرفتــه از واقعیات غائلــه پاوه در 
مرداد ماه 1۳5۸ است که به قلم محترم استکی از سوی نشر ستارگان 
درخشان منتشر شده و فضای شــهر پاوه را در روزهای فرماندهی 
مدافعان شهر توسط شهید دکتر مصطفی چمران به تصویر می کشد.

انیمیشن چمران و رهایی از بهشت
یکی از آثار قابل توجه انیمیشن »رهایی از بهشت« بود؛ انیمیشن 
»چمران« ساخته رضا میرکریمی با تکنیک موشن کمیک و با 
صدای پرویز پرســتویی روایتی از زندگی شهید چمران است. 
انیمیشن »رهایی از بهشت« یکی دیگر از پویانمایی هایی است که 

به روایت زندگی شهید مصطفی چمران پرداخته است.

تکه های سنگین سرب
علاوه بر انتشار کتاب های متعدد درباره شهید چمران، صحنه تئاتر هم پذیرای نمایش هایی درباره 
چمران بوده است. یکی از شناخته شده ترین آنها اجرای »تکه های سنگین سرب« بود که در تالار 
اصلی تئاترشهر روی صحنه رفت. ایوب آقاخانی، نویسندگی کار را برعهده داشت و این نمایش علاوه 

بر تهران در برخی  شهرها هم توسط کارگردانان جوان اجرا شد. 
سال ۹۴ آقاخانی این نمایش را روی صحنه برد که در آن پیام 
دهکردی و عارفه لک بازی کردند. تــلاش کارگردان در ارائه 
شخصیتی متفاوت از چمران یکی از نقاط قوت این نمایش بود و 
برخلاف آثاری که پیش از آن تصویری منفعل از شهید چمران 
ارائه کــرده بودند، آقاخانی تلاش کرده بــود تا در »تکه های 

سنگین سرب« چهره ای دراماتیک و قابل باور از او ارائه کند.


